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 یک دام‌پزشک: 
بعضی 

وقت ها مردم 
وقتی متوجه 

می شوند 
دام پزشکم 

سؤالات عجیبی 
می پرسند؛ 
مثلا بارها 

پرسیده اند 
با سوسک ها 

هم دوست 
هستم؟! و 

وقتی می فهمند 
از سوسک 
می ترسم، 

تعجب می کنند
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آبی همراهِ کفش های چرم خزدار را یک ا
طرف چیده انــد. کمــی آن طرف تر 
قلاده های چرم و طلایی رنگی آویزان 
اســت. غذاهــای درجه یــک خاص 
تهیه شــده از فلان ماهی یــا غلات و 
ویتامین های گران قیمت خارجی برای 
تغذیه ســگ ها و گربه های خاص در بسته های 
شیک و چشــم نواز بدجور خودنمایی می ‎کند. 
گربهِ خپلِ چشم آبیِ سفید و پشمالو داخل قفس 
زیبایش آرام گرفته؛ قفســی که هیچ چیز کم 
ندارد؛ از وســیله برای بازی و پریــدن گرفته تا 
غذای درجه یک و ظرف آب لاکچری. چشم های 
گربه خیره می ‎شــود به هر خریــداری که وارد 
فروشگاه لوازم حیوانات می ‎شود. هرکس هم که 
از کنار قفس این گربه رد می شود، ذوق زدگی اش 
را بــا جملاتــی بیــان می ‎کنــد. آشــنایی با 
دغدغه هایی از جنس تحریم و مشکلات واردات 
غذای ســگ و گربه، گرانی داروهــا و خلاصه 
شناخت بیشتر از روحیات کسانی که در اوضاع 
اقتصادی نامناســب این روزها، به راحتی برای 
حیوانات خانگی شان »گزاف« هزینه می کنند و 
ابایی از اعلام آن هم ندارند و خلاصه رفتارهای 
عجیب و غریــب، وابســتگی های عاطفــی و 
محبت های اغراق شده برخی افراد به حیوانات 
خانگی شــان، حاصل نیم روز حضور ما در چند 
کلینیک و فروشگاه لوازم حیوانات خانگی است.

در ابتــدای صبــح وارد یک کلینیــک درمانی 
حیوانات در بولوار هاشــمیه می ‎شویم. منشی 
این کلینیک که قرار و مــدار ویزیت ها را ردیف 
می ‎کند، هم هندزفــری به گــوش دارد و هم 
مشغول بازی با گوشی تلفنش است. ورود ما آن 
هم بدون حیوان چندان برایش مهم نیست. اما 
وقتی می ‎گوییم از روزنامه آمده ایم و قرار است 
از این مرکز برای روز دام پزشــک گزارشی تهیه 
کنیم، می ‎گوید: »عزیــزم اینجا محیط خاصیه 
و هر کی هرکی نیســت بری داخل. آقای دکتر 
هم نیستند و عصر تشــریف می آرند. از روزنامه 
هستی که باش! من نمی تونم وقت آقای دکتر رو 
برای بازدید شما بگیرم. شما عصر بیا اگه اجازه 
دادند، برو مرکز رو ببیــن.« حرف هایش هنوز 
تمام نشده که دختری گربه به بغل وارد می شود 
و خانم منشی خیلی سریع تغییر لحن می ‎دهد 
و مقابل دختر می ‎ایســتد و می ‎گوید: »ســام. 

نازلی کوچولو چطوره؟«

zzبیماری تِدی

مقصــد بعدی، کلینیکــی در محــدوده بولوار 
سجاد اســت. صدای چند ســگ و گربه، تنها 
صدایی است که در بدو ورود به گوش می رسد. 
منشی بخش درمانی، سگ پشمالوی کوچکی 
دارد که چشــم هایش پشــت موهای بلندش 
پنهان شده است. خانم منشی گاه و بیگاه با دو 
دســتش فرقی برای موهای سگش باز می کند 
تا حداقل چند ثانیه چشــم های گرد و قهوه ای 
ســگش دور و بر را ببیند. برخلاف مرکز قبلی، 
خانم منشی، بعد از هماهنگی با مدیر این مرکز 
درمانی، اجــازه می دهد برای گــزارش حضور 
داشته باشــیم. چند دقیقه از آمدن ما نگذشته 
است که دختری جوان در حالی که سگ بزرگش 
را در آغوش دارد، دوان دوان پله ها را طی می کند 
و خودش را به سرعت برق و باد به ما می ‎رساند؛ 
»ســام، آقای دکتر اومدند؟ تدی حالش خوب 

نیست.«
استرس از سر و روی دختر می بارد. خانم منشی 
هم با دیدن چشــم های قرمز و خســته دختر 
متوجه اســترس او می شود و دســت از نوازش 
سگش »نانا« بر می ‎دارد و به سمت دختر جوان 
می ‎رود. به نوازش »تدی« می پردازد و می گوید: 
»الهی بگردم. چطوری تدِی؟« سگ بی حال تر از 
آن است که واکنشی از خودش نشان دهد. سرش 
را روی شــانه دختر گذاشته اســت و در مقابل 
نوازش های خانم منشی واکنشی نشان نمی دهد. 
اضطراب دختر جوان زیاد است. ترجیح می ‎دهم 

قدری با او هم کلام شوم:
چرا اینقدر نگرانی؟ به نظرم ســگت فقط خواب 

آلوده...
با نگاهــی متعجــب و چشــم هایی بغض آلود 
می گوید: »الهی مامان بمیــره برات! خانم، من 
تدی رو بزرگ کــردم و از بچگی بــا من بوده. 
دو سه روزه حالش خوب نیست. من می فهمم که 
درد داره. الان چند روزه از خورد و خوراک افتاده 
و چیزی نخورده. فقط یکم حواسم بهش نبود؛ 
معلوم نیست چه هله هوله ای تو ویلا شکار کرده 

و خورده که این طور بی حال افتاده رو دستم.«
دکتر هنــوز برای معاینــه نیامــده و آرام آرام 
سنگینی سگ، دســت دختر را خسته می کند. 
این را می ‎شود از تغییر چند باره دستی که تدی 
را در آغوش گرفته متوجه شد، اما دوست ندارد 
سگش را از خود دور کند. در همین حین، خانم 
دیگری وارد کلینیک می شــود. او هم استرس 
دارد، اما هیچ حیوانی همراهش نیست. به محض 
وارد شدن ســراغ همان دختر و سگ بیمارش 
می رود. با دستش ســگ را نوازش می کند و رو 
به دختر جوانی که ســگش را در آغوش گرفته 
اســت، می گوید: »چی شــد؟ دکتر کجاست؟ 

نیومده هنوز؟«
با راهنمایی مسئولان کلینیک، دختر و سگش 
به اتاق معاینه می روند. هنوز آنجا نرســیده که 
سگ خراب کاری می کند. دختر چند دستمال 
کاغذی برمی دارد تا روی ســرامیک ها بیندازد. 
همان طور که دستمال ها را روی زمین می اندازد، 
چشم های نگرانش را پشــت لحن تند کلامش 
مخفی می کند و به سگ می گوید: »مامان جان! 
این چه کار بــود کردی؟ هزار بــار بهت نگفتم 
وقتی می برمــت بیرون مؤدب بــاش؟!« دختر 

جوان هنوز مشــغول مؤاخذه اســت که خانم 
تازه رســیده، میانجیگری می کنــد و می ‎گوید: 
»حواســش نبــوده؛ مگــه نــه خاله جونم؟!« 
بالاخره دکتر وارد اتاق معاینه می شــود و بعداز 
احوالپرسی، سگ را روی تخت معاینه می گذارد 

و با سؤالاتی جویای حال و روز سگ می شود.
بعــد از معاینه، تشــخیص دکتر دام پزشــک 
مسمومیت غذایی است و برای سگ سرم درمانی 
تجویز می کند؛ »چیز خاصی نیســت. مسموم 
شــده. فکر کنم امروز و امشب دو بار سِرم بزنیم 
خوب می شه.« بعد از تجویز دارو دکتر مشغول 
پیدا کردن رگ در بدن ســگ اســت. او سگ را 
نوازش می کند و دستش را لای موهای طلایی 
دست سگ می برد و می گوید: »سگ های گُلدن 
جزو سگ های مهربون هستند. اون قدر خوب اند 
که حتی اگه جوجه اردکی دور و اطرافشون باشه، 
از اون ها سرپرستی می کنند.« تمام تمرکزمان 
روی وضعیت ســگ در زمان وارد کردن سر تیز 
سوزن سِــرم است. چشــم هایمان را میخکوب 
دست هایش کرده ایم. دختر کنار تخت ایستاده 
و ســر ســگ را در آغوش گرفته است و سگ را 
نوازش می کند؛ »الهی فدات بشم مامان جان.« 
دکتر با همان دســت های نوازشگرش در یک 
حرکت سریع سرنگ را وارد رگ سگ می ‎کند، 
آن قدر متبحرانه که آب از آب تکان نمی خورد 
و سگ فقط یک لحظه ســرش را از روی شانه 
دختــر برمــی دارد و نگاهی به ســمت دکتر 
 می کنــد و دوباره ســرش را روی شــانه دختر 

می گذارد.

zz!سختی سِرم زدن به یک گربه پرشین

کار دکتر تقریبا تمام شــده و درحــال تنظیم 
قطره چکان سِــرم اســت تا میزان کافی دارو از 
سرنگ به دست سگ وارد شــود. از دام پزشک 
درباره ســختی های تزریق دارو بــه حیوانات 
می پرســیم. او دردسر و ســختی تزریق دارو را 
بیشتر مربوط به گربه ها می داند و می گوید: »یک 
گربه وحشی بی اعصاب هم خودش هم صاحبش 
و هم ما رو اذیت می کنــه. چندهفته قبل یک 
نفر یک گربه آورد و قرار بود به گربه دارو تزریق 
کنم؛ با اینکه دو نفر از مردهای داخل کلینیک 
و صاحبش، او رو گرفته بودند، دست همه ما رو 
با پنجه هاش زخمی کــرد. معمولا بین گربه ها، 
نژاد پرشــین گربه های آرام تری هســتند، اما 
 به طور کلی گربه ها بیشتر از بقیه حیوانات اذیت 

می کنند.«

zzسلفی با ایگوانای سبز خوش رنگ

»آقای دکتر اتاق کناری یــک ایگوانا آوردند.« 
یکی از پرســنل اطلاعات به دکتــر این خبر را 
می دهــد. حیوانــی کــه روی تخــت معاینه 
گذاشــته اند، شــباهت زیادی بــه مارمولکی 
عظم الجثه و سبز رنگ دارد. دختر دیگری کنار 
تخت این مارمولک بزرگ ســبز رنگ ایستاده 
اســت. او هم نگران حال و روز حیوانش است. 
دوســت ندارد حیوانش را مارمولــک بنامیم. 
می گوید: »نمی دونم چرا هرکس این حیوون رو 
می بینه یاد مارمولک می ‎افته. این که مارمولک 
نیست! فقط شبیه مارمولکه. این یک ایگواناست. 

یک جور خزنده است.«
او نیز به همراه خواهرش به ایــن مرکز درمانی 
آمده تا حیوان خانگــی اش را درمان کند. هنوز 
دکتر نیامده و او نیز مشغول نوازش و آرام کردن 
ایگواناست. انگار آرامش دادن به حیوان قبل از 
آمدن دام پزشک یک قانون نانوشته میان تمام 
صاحبان حیوانات است. دکتر برای آماده شدن 
معاینه ایگوانا باید دســت هایش را بشــوید تا 
عفونت های ســگ، به حیوان دیگــری منتقل 

نشود.
دکتر می گوید: »مانند معاینه یک بیمار باید در 
معاینه حیوانات نیز اصول بهداشــتی رو رعایت 
کرد تا بیماری های مشترک بین انسان و حیوان 
منتقل نشه.« تا آماده شدن دکتر، فرصت برای 
مراجعان و دیگر پرسنل بیمارستان فراهم است 
تا ایگوانای سبز رنگ این دختر را ببینند و حتی 

تقاضای عکس سلفی با او را مطرح کنند!
دختر جوان دل و دمــاغ پاســخ دادن ندارد و 
فقط نگران حیوان روی تخت اســت. می گوید: 
»الهی بمیرم؛ حال نداره. رنگش با دیدن مردم 
پریده. توی خونه رنگ ســبزش خیلی قشنگه 
اما الان ســبز کم رنگ شده.« دســتش را آرام 
روی بدن ســبز حیوان می ‎کشــد. ایگوانا با دم 
بلندش، تمــام تخت را گرفته اســت و دختر با 
وسواس خاصی سعی می کند تمام بدن حیوان 
را نوازش کند. پاهای ایگوانــا ناخن های بلند و 
تیــزی دارد و دختر بدون توجــه به ناخن های 
حیوان، آرام پنج انگشــت پا و دست حیوان را 
میان دســتش می گیرد. او همچنان مشــغول 
نوازش است که دام پزشک وارد اتاق می ‎شود و 
سلامی بلند و پرانرژی به همه می دهد؛ حتی به 
ایگوانا! با دو دستش ایگوانا را بلند می ‎کند و سر 
جانور را که بی شباهت به سر مار نیست، مقابل 
صورت می گیرد و می گوید: »چطوری سبزک 

خوشگل.« به قول خودش، دام پزشک باید همه 
حیوانات را دوســت داشته باشــد و از حیوانات 
نترسد تا در کارش موفق باشد. دکتر، آرام ایگوانا 
را روی شــانه اش می گذارد و ســؤالاتی درباره 
حیوان و اینکه چه مشکلی دارد، می پرسد. دختر 
می گوید: »کلوچه )ظاهرا نام خانگی ایگواناست( 
چند روزه خوب غذا نمی خوره. قبلا کدو و کاهو 
که بــراش می گذاشــتم، راحت می خــورد اما 
الان زیاد اشتها نداره. کم خوراک شده.« دختر 
برای توضیح بیشــتر، دُمِ باریک و بلند حیوان 
را می گیرد و با نشــان دادن انتهای دم حیوان، 
حرف هایــش را ادامه می دهــد: »اینجا رو نگاه 
کنید. مشخصه که عفونت گرفته. آقای دکتر من 
می ترسم دوباره قانقاریا گرفته باشه. اگه دوباره 
قانقاریا گرفته باشــه، چه کار کنم؟ اون دفعه که 
قانقاریا گرفت، 12 ســانت از دمش افتاد. واقعا 
می ترسم که دوباره مریض بشــه و دمش رو از 
دســت بده.« همان طور که نگران از دست دادن 
دم حیوان اســت از دام پزشک درباره داروهایی 
که قرار است به خورد حیوان بدهند، می پرسد؛ 
»آقای دکتــر قراره چی تجویــز کنید؟ کلوچه 
خیلی حساسه؛ یعنی راستش خیلی می ترسه. 
از بیرون رفتن و دیدن آدم های جدید می ترسه، 
چه برسه که بخواید بهش آمپول بزنید. رنگش 
رو نگاه کنید. رنگش تو خونه سبز خوش رنگه اما 

الان چون بقیه رو دیده، کم رنگ شده.«
دکتر حیوان را آرام روی تخــت می گذارد و با 
دســتش بدن و تاج خاردار روی سرش را کامل 
بررســی می کند؛ »چیز خاصی نیست. نگران 
نباش. یک محلول شست وشــو می ‎نویســم. از 
داروخانه پایین بگیر و بیار تا بهت نشون بدم باید 
چه کار کنی. فقط روزی دو تا سه بار باید دمش 
رو داخل محلول بگذاری. یک هفته دیگه دوباره 

برای معاینه بیارش.«
دکتر به معاینه ادامه می ‎دهد و می ‎گوید: »باید 
هر روز مراقب غذا و پوست بدنش باشی. هر روز 
پوست بدنش رو با دســتت ماساژ بده و بررسی 
کن. اگه احســاس کردی زیر پوســتش زبره یا 
احیانا غده هست، خطرناکه و حتما فوری بیارش. 
قبلا از بدنــش تصویربرداری شــده که ببینی 
مشکل داخلی داره یا نه؟ این عفونتی که دمش 
گرفته، ممکنه به بدنش زده باشــه. برای همین 

باید حواست جمع باشه«
دختر جــوان همان طور که مضطــرب به نظر 
می ‎رسد، ادامه می ‎دهد: »آره، هفته قبل از کل 
بدنش تصویر گرفته شد و مشکلی نداشت. الان 

هم بیشتر نگران دُمش هستم.«

zz!کاش مار پیتون داشتم

دختر و دکتــر از اتاق معاینه خارج می شــوند 
و خانمِ همراه می ماند تا مراقب حیوان باشــد. 
حیوان هیچ تکانی نمی خورد. پوزه مار مانندش را 
مستقیم و بدون چرخش رو به دیوار اتاق معاینه 
ثابت نگه داشته است. خانم همراه تا آمدن دکتر 
و صاحب ایگوانا، دست به کار می ‎شود تا با نوازش 
حیوان، او را از افسردگی دور کند. دستش را جلو 
می ‎برد و ایگوانــا را از روی زمین بر می ‎دارد و او 

را روی سرش می گذارد؛ »الان مامان می آد.«
از او درباره علاقه خواهرش به حیوان می پرسیم 
و می گوید: »خواهرم از بچگی حیوان دوســت 
داشــت. بچه تر که بود یک لاک پشــت داشت. 
علاقه ش خیلی زیــاد بود. خواهــرم خیلی به 
خزنده ها علاقــه داره. چند بار بــه مادرم گفته 
دوست داره مار داشته باشه. هر کار کرد، مادرم 

راضی نشد مار بخرد.«
تعجب ما که بیشتر می ‎شود، موبایلش را از داخل 
کیفش در می ‎آورد تا عکس هایی از خواهرش و 
علاقه اش به مار نشــان دهد. تصویری که نشان 
می دهد، عکس خواهــرش با یک مــار با قطر 
حداقل 20سانتی متر و قد 2متری است. مار را 
روی شانه اش گذاشته و با آن عکس گرفته است. 
چهره خواهرش داخل عکس خندان اســت و با 
یک دست، ســر مار پیتون را که روی شانه اش 
چنبره زده، گرفته اســت. همان طور که عکس 
را می بینم، خواهرش حرف ها را ادامه می دهد؛ 
»باید عاشــق حیوون ها باشی، و گرنه نمی تونی 
حیوون نگه داری. خواهر من هم فقط خزنده ها 
رو دوســت داره. اصرارش برای خرید پیتون اثر 
نداشت و دست آخر مادرم راضی شد این ایگوانا 
رو بخره. وقتی ایگوانــا رو خرید، یک ماهه بود و 
20 سانت قد داشت. الان 3سال و یک ماهه شده 
و یک متر و 10 هم قد داره. راســتش من هم از 
این ایگوانا خوشــم اومده و الان همه خانواده با 
این حیوون دوستیم. بعضی وقت ها داخل اتاق 
راه می ره یا روی مبل یک گوشــه می نشــینه. 
حیوون اون قدر زرنگه که هر وقت کثیف کاری 
داره، خودش رو خم می کنه و خواهرم می فهمه 
باید ببرش حمــوم. هر دفعه کــه کثیف کاری 
می کنه، بایــد بشــوریمش. آکواریومی هم که 
داره، بزرگه و بعضــی وقت ها که مهمون داریم، 
 داخــل آکواریوم می گذاریمــش که مهمون ها 

نترسند.«

zz!ایگوانا واجب تر از عشق

همان طور که حرف می ‎زند، ایگوانا با ناخن های 
بلند و تیزش، مشغول بالا رفتن از روی شانه های 
دختر جوان است. او را از روی سرش بر می ‎دارد 
و دوباره روی میز می ‎گــذارد و می ‎گوید: »اوایل 
بعضــی از در و همســایه ها و فامیل که متوجه 
کلوچه شده بودند، به خواهرم کنایه می ‎زدند که 
"این هم شد حیوون که نگه می ‎داری؟ حداقل 
سگ یا یک گربه پشمالو بگیر." اما خواهرم واقعا 
خزنده ها رو دوست داره. پارســال یکی اومد و 
گفت کلوچه رو 7 میلیــون می خره اما خواهرم 
نفروخت، چون واقعا دوســتش داره. حتی اگه 
جایی برسه که بین عشق و کلوچه مجبور بشه 
یکــی رو انتخاب کنه، من مطمئنــم کلوچه رو 
انتخاب می ‎کنه. واقعا هــر حیوونی که وارد یک 
خونه می ‎شه، با خودش علاقه هم ایجاد می ‎کنه.«
دوباره با دستش، پوست سبز کلوچه رو نوازش 
می‌کنــد و می گوید: »حس خوبــی داره وقتی 
پوستش رو دست می ‎زنم؛ بیا شما هم دست بزن 

و حسش کن.«
تصور اینکه این پوست زمخت را لمس کنم، ترس 
می ‎اندازد به جانم. خواهــر کوچک تر همچنان 
روی دور تعریف اســت؛ »یک هفته ای هســت 
که پوســت انداخته و این پوستش تازه است.« 
پوستی ســرد که در نزدیکی سرش با خارهای 
پشت گردش درشت می شود. این کل تعریفی 
است که از چندثانیه دست زدن به این مارمولک 
بزرگ می توان دربــاره ایگوانا بیان کرد. از دکتر 
علت سردی بدن ایگوانا را ســؤال می ‎کنیم و او 
می ‎گوید به خاطر خونســردی حیوان، پوست 

بدنش سرد است.
قبل از رفتن ســری به اتاق تدی می زنیم. هنوز 
مقداری از ســرمش مانده. صاحب تدی انگار به 
آرامش بیشتری رسیده است. او با نگاهی کنجکاو 
از ما درباره مشــتریان اتاق کناری می ‎پرسد. با 
شــنیدن اینکه یک ایگوانا در اتاق کناری است، 
اخم می کند و با چشــم های درشت و متعجب 
می گوید: »یک ایگوانا؟ اصــا نمی تونم خزنده 
تحمل کنــم. ســگ ها چیز دیگری هســتند. 
 غیــر از تدی، یک ســگ دیگه هم به نــام بتِی 

دارم.«

zzکلینیک های بد، غذاهای گران

دختر جوان به سمت در اتاق معاینه می رود و آرام 
در را می ‎بندد تا حرف های ما از اتاق معاینه بیرون 
نرود و می ‎گوید: »شما که گزارش می ‎نویسید از 
کلینیک های فرصت طلب هم بنویســید. من از 
این بیمارستان راضی ام؛ چون هم قیمت هاش 
خوبه و هم دکترهاش درست و حسابی معاینه 
می کنن و متوجه می شن مشکل حیوون چیه. 
تدی و بتی قبلا دکتر خصوصی داشــتند. یک 
بار نمی دونم چی شــد که بتی دســتش لنگ 
می زد. چندبار پیش دکتــر خصوصی خودش 
بردم؛ داروهایی نوشــت اما فایده نداشــت. هر 
دفعه هم که می ‎رفتم مطبش فقط50 هزار تومن 
پول معاینه می گرفت. تازه این قیمت پارســال 
بود؛ نمی دونم الان ویزیتش چه قدر شده. حالا 
مسئله پولش نیست؛ مشــکل اینه که بعضی از 
این ها فکر می کنند می ‎تونند پوســت طرف رو 
بکَنند! چند جلســه رفتم و یــک عالمه دارو تو 
حلق این بچه ریختم؛ مگه خوب شد! یک مدت 
توی اینســتا چرخیدم تا اینجــا رو پیدا کردم. 
اینجا یک بــار دیگه که تــدی رو برای چک آپ 
آوردم، با آزمایش خون و معاینه همه با هم شد 
90 هزار تومن. قبلش با خودم گفتم حتما می ‎شه 

500 هزار تومان!«
او ادامه می ‎دهد: »تحریم ها روی خورد و خوراک 
حیوون ها و هزینه های مراجعان هم اثر گذاشته. 
یک برند خوراک ســگ که همــه ویتامین ها و 
کلســیم مورد نیاز حیــوون رو داره، بســته ای 
800 هزار تومان شــده! غــذای ایرانی اش هم 
هســت اما اصلا به درد نمی خــوره. تدی باید 
روزی دوبار غــذا بخوره و نمی تونــم مثل قبل 
براش غذای خارجی بخرم. این از اون سگ های 
خاصه که باید غذای خاص بخــوره و نمی تونه 
هر غذایی رو بخوره. برای همیــن برای تدی و 
بتی گاهی خودم غذا درست می کنم؛ گاهی هم 
می ‎خرم. این طوری بهتره. براشــون جگر مرغ و 
سیب زمینی و یکم برنج می گذارم پخته می ‎شه 
و بهشون می دم. گاهی هم با غذا بهشون ماست 

پروبیوتیک می ‎دم.«
وقتی متوجه تعجب ما برای پخت و پز ویژه برای 
سگش می ‎شــود، می ‎گوید: »این ها سگ های 
خاص و گرونی هستند. اگه غذای خام بخورند، 
انــگل می ‎گیرند. قبلا غذای آمــاده می ‎گرفتم؛ 
الان هم می ‎گیرم اما بســته ای 800 هزار تومن 
واقعا گرونه و فقط چند وعده شــون می ‎شــه. 
 بــرای همین خــودم براشــون غذا درســت 

می ‎کنم.«
چند خیابــان آن طرف تر در کنار رســتورانی، 
بوی کباب به مشــام گربه های خیابان و محل 
رسیده اســت. کنار در رســتوران ایستاده اند و 
چشمشان به درِ برقی رســتوران است تا شاید 
کسی، باقی مانده غذایش را به آن ها و پرندگان 
و همــه حیواناتی که کلمه »خیابانی« پســوند 
نامشــان قرار گرفته است، ببخشــد. اصطلاح 
»گربــه خیابانی« را یکی از همین کســانی که 
گربه خارجی دارد، می گویــد؛ گربه هایی که از 
 ژن گربه های پرشین اســت یا از اسکاتلند وارد 
می شود. خیلی از ما دوســت داشتن حیوانات 
را درهمین محبت های خیابانــی به حیوانات 
خیابانــی یافته ایم؛ دوســتی خالصانه ای که با 
حداقل کمک ما و قدرشناسی آنها همراه است؛ 
بدون خرید غذاهــای گزاف، بــدون ویزیت و 
داروهای گــران و بدون خیلــی چیزهای گران 

دیگر...  

حيوانات خانگي در اتاق هاي معالجه
نیم روزی در کلینیک های دام پزشکی و روایت هایی از هزینه درمان و غذای حیوانات

 »متأسفانه نگاه جامعه به دام پزشک 

ی
دو

مه
دا 

یل

همان نگاه ســنتی و گذشته است؛ 
اینکــه دام پزشــک فقــط کارش 
رســیدگی به دام هاست و اهمیتش 
فقط در همین حد است و بس. این در 
شــرایطی اســت که امنیت غذایی 
انسان ها را که با سلامتی آنان ارتباط 
نزدیکی دارد، ما تأمیــن می کنیم. اگر دامی 
مشکل داشته باشد و گوشــت آلوده آن وارد 
بازار شود، خطر بیماری برای همه افرادی که 

از آن گوشت مصرف می کنند، وجود دارد.«
ایــن ســخنان را داریــوش بابــازاده، یکی 
از دام پزشــکان مشــهدی بیان می کند که 
تخصصش را در حوزه پرندگان گرفته اســت. 
او از نبود بیمه گلایه دارد و می گوید: هیچ یک 
از حیواناتی که بــرای درمان به کلینیک های 
دام پزشکی منتقل می شوند، بیمه نیستند و 
اگر برای حیوان حین درمــان اتفاقی بیفتد، 

دام پزشک باید پاسخ گو باشد.

او ادامه می دهد: خودتــان بهتر می دانید که 
اغلب ایــن حیوانات گران قیمت هســتند و 
همین موضوع مشــکلاتی برای دام پزشکان 
ایجاد کرده است. متأسفانه نگاه برخی افراد به 
دام پزشکی، نگاهی تجاری است. این در حالی 
است که ما نیز مثل دیگر رشته های پزشکی، 

کار درمانی انجام می دهیم.
او می گویــد: هزینه های جراحــی حیوانات 
معمولا کمتر از یک میلیون تومان اســت اما 
به خاطر کوچکــی حیوانات ســختی خاص 
خودش را دارد. مثال واضح این حوزه، جراحی 
پای یک بچه خرگوش یا گچ گرفتن پای یک 

گنجشک است!
بابازاده کار دا م پزشکی را پر از خاطره می داند 
و می گوید: ناخن کشیدن حیوانات و لگدپرانی 
دام های بزرگ مثل گاو و اسب را قطعا خیلی از 

دام پزشکان تجربه کرده اند.
او با اشاره به خاطره ای شنیدنی از درمان یک 
طوطی می گوید: یک طوطی را برای معاینه به 

کلینیک آورده بودند. هنوز به طوطی دســت 
نزده بودم که داخل قفس با دهان باز و جسم 
خشک شــده به حال مرگ افتاد. همه تعجب 
کردند که چه اتفاقی افتاد. حتی بدن طوطی 
ســرد بود و نفس نمی کشــید. وقتی از اتاق 
بیرون رفتم تا به صاحبش اطلاع دهم، متوجه 
شدم طوطی سرش را تکان داد و بلند شد. این 
طوطی فوق العاده باهوش بود و چون دفعه قبل 
در این کلینیک به او دارو تزریق کرده بودند، 
برای اینکه دوباره این اتفاق نیفتد، خودش را 
به مردن زده بود؛ جوری که من هم باور کردم.

الهام اصلاح، دیگر دام پزشــکی اســت که از 
سختی های کار دام پزشکی می گوید: هرکسی 
نمی تواند دام پزشک شــود؛ چون دام پزشک 
باید همه حیوانات را دوســت داشته باشد و 
از آن ها نترسد. در دوران دانشجویی، یکی از 
هم کلاسی های من که آقا بود، به خاطر اینکه 
نتوانست با حیوانات کنار بیاید، ترک تحصیل 
کرد.این دام پزشــک ادامه می دهد: البته این 

حرفه بــرای خانم ها هم ســختی هایی دارد؛ 
ممکن است خانمی با حیوانات مشکل نداشته 
باشد اما به خاطر جثه ظریف زنانه در کار دچار 
مشکل شــود. مثلا خانمی را می شناختم که 
برای کمک به وضع حمل یک گاو یا اسب، زیر 
پایش چهارپایه می گذاشت. البته همین خانم 
با همین شــرایط و به خاطر دوست داشــتن 
کارش، حالا یک جراح حاذق دام های بزرگ 

مثل گاو و اسب شده است.
خانم دکتر هم خاطره زیــاد دارد اما ترجیح 
می دهد درباره سؤالات مردم در مواجهه با او و 
شغلش سخن بگوید: بعضی وقت ها مردم وقتی 
متوجه می شوند دام پزشکم سؤالات عجیبی 
می پرسند؛ مثلا بارها پرسیده اند با سوسک ها 
هم دوســت هســتم؟! و وقتی می فهمند از 

سوسک می ترسم، تعجب می کنند.
او با خنده ادامه می دهد: گفته اند دام پزشک، 
نه حشره پزشــک! مگــر نمی شــود که یک 

دام پزشک از سوسک بترسد؟!

از مرگ صوری طوطی تا ترس از سوسک
روایت هایی از دام پزشکان، خاطرات آن ها و گلایه هایی که بی توجه مانده است


